
3434 12

دكتر بهمن بهروزي

و سرانجام يك مجوز
نه‌تنها به آلمان اجازه عضويت در هيچ مجمعي داده 
نمي‌شد، بلكه حتي از شركت آلمان در جشنواره‌هاي 
مهم ورزشي مانند مسابقات المپيك و يا جام جهاني 
بيشترين  درحقيقت  مي‌شد.  جلوگيري  هم  فوتبال 
مخالفت‌ها از جانب روسها اعمال مي‌شد، كشوري كه 
در جنگ جهاني دوم متجاوز از بيست ميليون نفر از 
اتباع خود را از دست داده بود و براي همه آنها آلمان را 
مقصر مي‌دانست. حتي روسها با تقسيم كردن آلمان، 
باعث شده بودند كه رسميت از اين كشور زدوده شود 
و دولت و حاكميت آن شناسايي نشود. در اين ميان 
اگرچه دول غربي قصد كمك به آلمان را داشتند، اما 
از آنجا كه آنها هم هنوز اعتمادي به آلمان نداشتند، 
آن كشور را عملاً به مناطق اشغالي ميان نيروهاي 
نظامي خود تقسيم كرده بودند و شرايط را براي آلمانها 
اسفناك‌تر ساخته بودند. اين درحالي بود كه مردم 
آلمان اصولاً سختكوش و مغرور بوده و به دنبال فرصتي 
بودند تا ملت خود را دوباره بازسازي كنند، اما اين 

فرصت مهيا نمي‌شد.
نامنويسي براي جام جهاني

سرانجام پس از هشت سال كه اجازه هيچگونه 
فعاليتي اعم از سياسي يا فرهنگي و حتي ورزشي به 
آلمانها داده نمي‌شد، براي نخستين بار پس از جنگ 
جهاني دوم، به آلمان اجازه داده شد تا فدراسيون 
فوتبالي راه‌اندازي كرده و اين فدراسيون در اولين 
گام براي شركت در جام جهاني 1954 كه قرار بود در 
كشوري همسايه يعني سوئيس برگزار شود، نام نويسي 
كرد. البته طبق معمول بلوك شرق يعني كشورهاي 
اروپاي شرقي كه تحت نفوذ روسها بودند، باز هم با 

رفتارها و واكنش ها

قرعه‌كشي
شانزده كشور از مرحله مقدماتي به سلامت عبور 
كرده و براي دور نهايي جام جهاني انتخاب شده بودند 

كه عبارت بودند از:
٭  از آسيا: كره جنوبي

٭  از آمريكاي شمالي و مركزي: مكزيك
٭  از آمريكاي جنوبي: برزيل، اروگوئه

٭   از اروپا: سوئيس )ميزبان مسابقات( ،يوگسلاوي، 
اسكاتلند،  چكسلواكي،  تركيه،  مجارستان،  فرانسه، 

انگلستان، ايتاليا، بلژيك و آ‌لمان
در حقيقت بزرگترين تيم و بازيكنان آن روز جهان 
كه برخي را حتي در ميان بزرگترين‌هاي قرن بايد 
تلقي كرد در جام جهاني شركت داشتند. در اين ميان 
حضور مجارستان با ستارگاني چون پوشكاش، هيده 
كوتي، كوچيس، ژيبور و يوژيك، به گونه‌اي بود كه 
همگان آن را بخت اول مسابقات مي‌دانستند. ضمن 
آنكه تنها دو سال پيش‌تر تيم ملي مجارستان مسابقات 
المپيك را هم فتح كرده بود كه درخلال آن بيست 
گل به ثمر رسانده بود. نايب قهرمان المپيك يعني 
يوگسلاوي هم با بازيكناني چون هوروات، ميليتوونويچ 
و بوسكو، از شانس‌هاي مسابقات قلمداد مي‌شد. در اين 
ميان قهرمان آمريكاي جنوبي يعني برزيل با بزرگاني 
چون سانتوز و دي‌دي، حرفهايي براي گفتن داشت و 
سرانجام انگلستان هم با امثال استانلي ماتيوز، تامي 
تايلور، تام فيني و بيلي رايت، خود را محق براي قهرماني 
مي‌دانست. حال در ميان اين همه ستاره تيم ملي آلمان 
كه با نام آلمان غربي در مسابقات شركت داشت، از 
همان ابتدا با مشكلات عديده مواجه شد. درواقع چهار 
تن از بازيكنان آلمان كه در ميان 22 بازيكن اصلي 
انتخاب شده بودند، اهل شرق ‌آلمان بودند و هرچه كه 
آلمانها تلاش كردند، روسها اجازه خروج به آن چهار 
تن را ندادند و بدين ترتيب آلمان تنها با 18 بازيكن 
رهسپار مسابقات شد. اين درحالي بود كه ساير تيم‌ها 
هر كدام از 22 بازيكن تشكيل يافته بودند. همين امر 
هم بيش از پيش سبب شده بود تا كارشناسان آلمان 
را درميان حذف شده‌هاي اوليه تلقي كنند. البته در 
تيم ملي آلمان هم بازيكنان نسبتاً ارزشمندي مانند 

شركت آلمان مخالفت كردند. اما اين بار مجموعه 
فدراسيونهاي غربي، با تعداد رأي بيشتري سرانجام 
مجوز حضور در جام جهاني را براي فدراسيون آلمان 
به دست آوردند. البته در مرحله نخست آلمان بايد در 
يك سري مسابقات مقدماتي شركت مي‌كرد. در اين 
مرحله باز هم براي تحقير هرچه بيشتر آلمانها، در گروه 
مقدماتي كه آ‌لمان قرار داشت علاوه بر نروژ، يك قطعه 
از خاك آلمان در مرز با فرانسه كه به عنوان مجازات 
موقتاً از آلمان جدا كرده بودند يعني ناحيه »سار« را 
هم به عنوان حريف آلمان در مرحله مقدماتي جاي 
داده بودند. اين امر به قدري براي آلمانها تحقيركننده 
بود كه ابتدا سعي داشتند تا از شركت در مسابقات 
خودداري كنند، اما بعداً مقامات فدراسيون آلمان را 
مجاب كردند كه اتفاقاً براي رسيدن به همين هدف 
يعني خروج آلمان از مسابقات، اين عمل انجام شده 
و بهتر است كه آلمانها غرور خود را بلعيده و به خاطر 
اهداف بزرگتر، در مسابقات شركت كنند. و چنين شد 
كه آلمان وارد مسابقات مقدماتي براي شركت در جام 

جهاني 1954 شد.
پيروزي آسان

همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، اين نروژ بود كه 
تا حدودي در برابر آلمان كه بسيار هم تضعيف شده 
بود، سرسختي نشان داد و مسابقه آن دو در خاك 
نروژ با نتيجه مساوي به پايان رسيد. اما آلمان در 
خاك خود نروژ را مغلوب كرد. »سار« هم كه بيشتر از 
بازيكنان ‌آلماني تشكيل شده بود طي دو مسابقه رفت 
و برگشت مغلوب شد و بدين ترتيب بود كه آلمان 
بسيار آسان‌تر از آنچه تصور مي‌شد به جام جهاني 

سال 54 راه يافت.

تولد دوباره 
يك ملت

كشوري شكست خورده هشت سال پس از پايان جنگ جهاني دوم
ملتي شكست خورده، منهدم شده، ويران شده، تحقيرشده، تكه تكه شده، ورشكسته و تقسيم شده كه 
هنوز عملاً تحت اشغال چهار كشور اصلي عضو متفقين يعني آمريكا، انگلستان، روسيه و فرانسه بود. از طرفي 
هم روسيه به سركردگي استالين، نيمي از آن را بكلي از آن جدا كرده و بيش از پيش اين ملت را تحقير كرده 
بود. مش��كل بزرگ و اساس��ي هم اين بود كه جهانيان، به خاطر 60 ميليون انس��اني كه در جنگ جهاني دوم 
جان خود را از دست داده بودند، هنوز هم آنها را مقصر اصلي قلمداد كرده و هيچگونه اعتمادي به آنان نشان 
داده نمي‌شدو در هيچ مجمعي عضويت آنها پذيرفته نمي‌شد. اين درحالي بود كه آنها، ملتي پرغرور بودند 
و  س��خت به دنبال موفقيتي بودند كه امكاناتي براي تولد دوباره خود ايجاد كنند. از اين رو به ‌تنها موقعيتي 

كه برايش ايجاد شد روي ‌آوردند و آن يك ميدان ورزشي بود و اين داستان آن ملت است.

ملتي منهدم شده و شكست خورده اما پرغرور كه به دنبال راهي براي تولد دوباره خود بودند


